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تخت‌خواب‌هایــی هم که 
در اتاق‌های دیگر است، نشان می‌دهد 
کــه اینجــا محل خــواب و اســتراحت 

بچه‌هاست.
با همان دیدی که می‌گویند نیمۀ پر لیوان 
را ببینیــد، اینجا خیلی هم خوب اســت 
و انصافــاً دم تمــام باعث‌وبانیانش گرم! 
به‌هر حال ســقفی بالای سر بچه‌هاست 
و تجهیــزات اولیۀ یک زندگــی فراهم اما 
یک نگاه واقعی‌تــر می‌گوید که بچه‌های 
اینجــا می‌توانند آن‌طوری که شایســتۀ 
هر کودکی هست، گذران زندگی کنند؛ 
یعنــی مثل بقیــۀ هم‌سن‌وســال‌های 
خودشــان و فــارغ از نگاهی کــه قرار 
اســت آن‌هــا را به‌دلیل 
کــه  یطی  ا شــر
ن  شــا د خو
یــد  پد ر  د
آوردنش نقشــی 

نداشته‌اند، از بقیه متمایز کند.

	

آرزو دارم هیچ بچه‌ای
بدون سرپرست نباشد

دست خودشان نیســت؛ این‌طور بار آمده‌اند. 
شرایط ســخت زندگی‌شــان آن‌ها را وادار کرده 
اســت تا به دنیای اطرافشان بیشــتر از اینکه با 
یک نــگاه بچگانه و درخور سن‌وسالشــان نگاه 
کنند، همه‌چیز را منطقی‌تر و اصولی‌تر ببینند، 
آن‌قدر که باید با کلی اصرار و خواهش از آرزوهای 
شخصی و محض دل خودشــان بگویند. یونس 
می‌گوید: »اول از همــه آرزو دارم همۀ مریض‌ها 
شفا پیدا کنند.« در مقابلِ اصرار به ادامۀ حرفش 
می‌گویــد: »دوســت دارم هیچ بچــه‌ای بدون 
سرپرست نباشــد.« آرزوی بعدی‌اش دقیقاً این 

اســت: »خدا کند هیچ بچــه‌ای در خیابان ولو 
نباشــد!« آقای عفت‌پناه می‌گویــد: »یونس! 
برای خــودت هــم یــک آرزو بکن، بــرای خودِ 
خــودت.« حالا بعــد از کمی مکــث می‌گوید: 
»دلم می‌خواهد یک دوچرخه داشــته باشــم با 
یک اســکوتر برقی. آن‌وقت می‌توانم همیشه با 

دوچرخه به مدرسه بروم.«
محمدرضا اما از ماجرای روزی می‌گوید که 

با خانم افتاده، یکــی از مربی‌ها، 
ی  شــا تما ل  مشــغو

تلویزیــون بوده‌اند که 
داشــته صحنه‌هایی 

از پیاده‌روی زائران 
به کربلا را نشــان 

می‌داده است 
و اینکه چقدر 

ن  لشــا د

می‌خواســته اســت آن‌ها هــم بتواننــد چنین 
تجربه‌ای را کسب کنند. خانم افتاده می‌گوید: 
»هم من و هم محمدرضا اشــک در چشمانمان 
حلقه زد. هنوز اما آرزوبه‌دل هستیم که یک‌مرتبه 

بتوانیم این مسیر را پیاده طی کنیم.«

 چه بچه‌هایی برای نگهداری به شما معرفی می‌شوند؟
اعتیــاد والدین، بی‌سرپرســت بــودن، کــودک‌آزاری، زندانی بودن 
پدر و مادر، نداشــتن بضاعــت مالی، مــرگ والدیــن و... تمامش از 
داســتان‌هایی اســت که می‌تواند پشت‌ســر این بچه‌ها وجود داشته 
باشــد. آن‌ها گاهی‌اوقات ازطریــق نیروی انتظامی به دادگســتری 
یا ســازمان بهزیســتی معرفــی می‌شــوند و بعضی‌ها هــم به‌صورت 
خودمعرف با اورژانس اجتماعی تماس می‌گیرند و گزارش می‌کنند. 
درنهایــت بــا بررســی‌های لازم، در طیف ســنی و جنســی مدنظر، 

تقسیم‌بندی و به مراکز معرفی می‌شوند.

 خانۀ فرزندان گلستان رضا)ع( چه خدماتی به این بچه‌ها می‌دهد؟
ما تمام نیازهایی را که درمورد بچه‌هایی در این سن‌وســال باید مورد 
توجه قرار بگیرد، مدنظر داریم. از رســیدگی به امــور تحصیلی آن‌ها 
گرفته تــا امور تربیتی، درمانی و بهداشتی‌شــان. بــرای اِعمال تمام 
این برنامه‌ها هم یک تیم تخصصی متشــکل از روان‌شناس، مددکار و 

مربی‌های شیفتی و شبانه‌روزی کمکمان می‌کنند.

 جزئی‌تر توضیح می‌دهید؟
به‌عنوان مثــال در زمینه‌هــای درمانی 
و ســامت هــر یــک یــا دو مــاه 
بچه‌هــا را چــکاپ می‌کنیم تا 
خدایی‌ناخواسته اگر مشکلی 
وجود داشت، اقدامات درمانی 
لازم صورت بگیرد یا مثلا برای 
مراجعــه بــه دندان‌پزشــکی 
هســتند  نه  شــبختا خو
خیرانی که هزینه‌های 
معاینــه و ترمیــم را 
 . تقبــل می‌کنند
درمــورد امــور 
روان‌درمانــی 

هــم 
روان‌شناســان 
قدم‌به‌قــدم بــا 
ی  ر بچه‌ها همکا
ز  ا ؛  ‌کننــد می

آشــنایی اولیه با آن‌ها گرفته تا گفتگوهای فــردی و انجام آزمون‌ها و 
گاهی بیشتر از وضعیت روانی بچه‌ها و همچنین  تست‌های لازم برای آ

برگزاری کلاس‌های گروه‌درمانی.
علاوه‌بر این‌ها، پیگیــری برنامه‌های آموزشــی، تحصیلی و تفریحی 
بچه‌ها هم فراموش نمی‌شــود؛ مثل حل مشــکلات درســی و برپایی 
اردوها و مسابقات ورزشی و... . در حال حاضر هم یکی از مهارت‌هایی 
که بــا کمک خیــران برای بچه‌هــا درنظــر گرفته‌ایم، برپایــی کارگاه 

آموزشی طلاسازی است.

 برای ایجاد ارتباط با خانواده و بستگان بچه‌ها چه می‌کنید؟
حتماً این مســئله را مدنظر داریم. باتوجه‌به خــأ عاطفی‌ بچه‌ها این 
قضیه خیلی مهم اســت. واقعاً نباید شــرایط این بچه‌ها طوری باشد 
که اگر بســتگان یا خانــواده‌ای دارند، ســراغی از آن‌هــا نگیرند. ما 
تمام تلاشــمان این اســت که مشــکلات را به حداقل برسانیم، حتی 
بــه خانواده‌ها هم کمــک می‌کنیم تا اگر مانعی دارند، برطرف شــود 
و در آینده شــرایط به‌گونه‌ای پیش برود که فرزنــدان بتوانند به کانون 
خانواده‌ برگردند. باید کم‌کم بین بچه‌ها و خانواده‌هایشان ارتباطات 
لازم ایجاد شــود تا درنهایت اگر توانش را داشته باشند، چه به‌صورت 
موقت و چــه به‌صورت دائم بــرای نگهداری از بچه‌هایشــان آمادگی 

پیدا کنند.

 با تمام این تفاسیر در یک جمله، مهم‌ترین هدف مجموعه‌تان را چه 
می‌دانید؟

اینکه فرزندان خانۀ گلســتان رضا)ع( بعــد از ترخیص، بتوانند کاملا 
روی پای خودشان بایستند و دستشــان جلوی احدی دراز نباشد. با 
فرض اینکه شرایط در ســطح حداقل خودش باقی بماند و اینکه بعد 
از ترخیص، این خودشان هستند که باید خودشان را راه ببرند، سعی 
می‌کنیم آن حس استقلالی را که نیازمندش هستند، به آن‌ها بدهیم.

 هزینه‌ها چگونه تأمین می‌شود؟
هزینه‌ها را بیشتر دست‌به‌خیرهایی تأمین می‌کنند که با مؤسسه و این 
بچه‌ها آشــنایی دارند. علاوه‌بر مبلغ ناچیزی که بهزیستی دراختیار 

مؤسســه قرار می‌دهد، لطف خیران هم شامل حال بچه‌ها می‌شود.

 یعنی راضی‌کننده هست؟
خیرانی که بــه اینجا کمک می‌کننــد، فوق‌العاده دلســوز و بامحبت 

هســتند و مســلماً بدون وجود آن‌ها خلل زیادی در کار مؤسسه پیش 
می‌آید اما راستش به‌دلیل شرایط اقتصادی حال حاضر، کمک‌هایی 
که به مؤسســه می‌شــود، بالاوپاییــن دارد؛ حتی خیرانــی بودند که 
تا همین چنــد وقت پیــش، کمک‌هــای درخورتوجهی به مؤسســه 
می‌کردند اما در مــدت اخیر اعلام کرده‌اند کــه به‌دلیل تغییر اوضاع 
اقتصادی‌شــان، دیگــر نمی‌توانند مثــل قبل، کمک‌حــال بچه‌ها و 

مؤسسه باشند.
گاهی بیشــتر مردم از این  این را هم بگویم که بحث اطلاع داشــتن و آ
مؤسسه و مکان‌های مشــابه اینجا در پیشبرد وضعیت مؤسسه خیلی 
اثرگذار است. هرچقدر مردم این مکان‌ها و حال‌واوضاعشان را بیشتر 
و بهتر بشناســند و اعتمادشــان بیشــتر به این محیط‌ها جلب شود، 
میزان کمک‌های مادی و معنوی‌شــان هم بیشتر می‌شود و این یعنی 

بهبود شرایط بچه‌ها.

 در مسیر پیش‌رویتان، مشــکلات دیگری هست که با آن‌ها سروکار 
داشته باشید؟

مشــکلات که متأسفانه یکی دوتا نیســت. مهم‌ترینش همین فضایی 
اســت که ما دراختیار داریم. ما مکان کافی برای برگزاری کلاس‌های 
آموزشــی و ورزشــی بچه‌ها نداریم. خودتان دیدید؛ سلف‌ســرویس 

بچه‌ها را تبدیل به کتابخانه و کارگاه کرده‌ایم.
علاوه‌بــر خود ایــن فضا، بحــث تجهیزات مناســب هم هســت. چه 
تجهیزات موردنیاز برای فعالیت‌های ورزشــی و آموزشی بچه‌ها و چه 
امکاناتی نظیر وســایل گرمایشــی ایمن یا مثلا یخچال و از این قبیل 

وسایل.
به این‌ مشــکلات بایــد کاغذبازی‌هــای اداری را هم اضافــه کنم که 
به‌عنوان مثال در مسیر دریافت شناسنامه برای بچه‌ها روی می‌دهد. 
متأسفانه این روند فوق‌العاده زمان‌بر اســت و خیلی‌وقت‌ها بچه‌ها را 

از ریتم معمول زندگی و تحصیلشان دور می‌کند.

 کار کردن در چنین محیطی را چگونه می‌بینید؟
حقیقت ماجرا این اســت که کار کردن و ســروکله زدن بــا این بچه‌ها 
واقعاً دل و جرئت می‌خواهد؛ به‌دلیل اینکه این بچه‌ها آسیب‌پذیرتر و 
شکننده‌تر هستند، منتها مربی‌ها و افرادی که اینجا کار می‌کنند، از 
جان و دل برای بچه‌ها مایه می‌گذارند. خوشحالی یا ناراحتی تک‌تک 
ایــن بچه‌ها عمیقاً روی ما هم تأثیر می‌گــذارد. این بچه‌ها در آینده به 

هر جایی برسند، خوشحالی و افتخارش برای ماست.

کار کردن در این محیط هدیه خدا به ماست
آقای عفت‌پناه که در حال حاضر در خانۀ فرزندان گلستان رضا)ع( مشغول به کار است، خودش دانشجوی رشتۀ مددکاری بوده است. 
می‌گوید:  ابتدا به این فضاها علاقه‌ای نداشته است اما هم‌زمان با ورود و آشنایی با چنین محیطی‌هایی، هم علاقه‌مند شده است و هم باانگیزه. 

حسین عفت‌پناه معتقد است که خدا خیلی دوستشان داشته که توانایی خدمت به این بچه‌ها را به او و سایر همکارانش هدیه داده است.


